محله و شيوه زندگي قشر متوسط در کلانشهر تهران
عوامل موثر بر شکل گيري سرمايه اجتماعي در محله‌هاي متوسط نشين شهر تهران
شبنم السادات اسمعيلي 
حرکت و جابجايي با اتومبيل، طي کردن مسافت‌هاي طولاني طي يک روز در شهر، و بهره‌گيري از فضاي مجازي در برقراري ارتباط و ايجاد شبکه‌هاي اجتماعي، از ويژگي‌هاي زندگي روزمره بسياري از ساکنان کلانشهر تهران امروز (1388) هستند. در چنين شرايطي آيا "فاصله نزديک به محل سکونت" و چگونگي آن در کيفيت زندگي ساکنان کلانشهر اثرگذار است؟ چه عواملي بر شکل‌گيري مفهوم محله و تأثيرگذاري آن موثر است؟
نتايج پژوهش‌ ميان‌رشته‌اي صورت گرفته در طرح ساختارشناسي هويت محله‌اي تهران، نشان مي‌دهد که مقياس حد فاصل خانه تا شهر، در وضعيت کلانشهري تهران امروز، بر کيفيت زندگي ساکنان اين شهر اثرگذار است و به سبب اين اثرگذاري براي آنها واجد معنا است. اين پژوهش‌ها نشان مي‌دهند که مقياس" نزديک به محل سکونت"، نقش سازنده‌اي در ارتقا کيفيت زندگي داشته و بر احساس تعلق ساکنان به مکان سکونتشان مي‌افزايد، اين مقياس در هويت‌يابي آنها از طريق سکونتشان در شهر و ايجاد روابط اجتماعي‌ ميان آنها نيز مؤثر است. 
چگونگي ايفاي نقش مقياس مياني قلمرو خانه تا قلمرو شهر، در زندگي ساکنان مناطق مختلف بر حسب اقشار ساکن و متناسب به شيوه زندگي هر يک از اين اقشار، متفاوت است. مفهوم سکونت و محله در ميان مهاجراني که در دوره‌هاي گوناگون روند مهاجرپذيري اين شهر به صورت جماعتي در آن ساکن شده‌اند، در بسياري موارد متکي بر مناسبت‌هاي قومي ـ خويشاوندي است. در ميان اقشار پايين با توان درآمدي محدود و بنابراين قدرت جابجايي محدود و سرمايه اجتماعي ـ فرهنگي محدود نيز با مفهوم ديگري از محله مواجه مي‌شويم. شکل‌گيري مفهوم محله در ميان اين اقشار به مثابه شکل‌دهي به يک نظام حمايتي اجتماعي است و مانند سپري دفاعي آنها را در مقابل سختي‌ها و مشکلات زندگي در کلانشهري همچون تهران حمايت مي‌کند. به همين دليل است كه مقياس نزديک سکونت براي اين اقشار داراي کارکرد اجتماعي است. 
اقشار متوسط جامعه شهري تهران، غالبا امکان جابجا شدن در شهر و بهره‌گيري از امکانات مقياس شهري هرچند با فاصله دور از خانه‌ را دارند به همين دليل محل سکونت خود را کمتر متکي بر پيوندهاي جماعتي ـ قومي و بيشتر بر حسب مولفه‌هايي همچون منزلت اجتماعي، امکانات و شرايط زندگي در يک محله و توان اقتصادي انتخاب مي‌کنند. بهره‌گيري از شبکه فضاي مجازي اينترنت در ميان نسل جوان آنها امري فراگير است و بنابراين امکان گسترش و بسط روابط اجتماعي در شهر و در فواصل دور براي اين اقشار مهيا است. بر اين اساس معناي مقياس نزديک سکونت و مفهوم و کارکرد اجتماعي آن براي اقشار متوسط جامعه شهري تهران چيست؟ 
بررسي محله‌هاي شهر تهران
 نشان مي‌دهد که نمونه‌هاي قابل توجهي از شکل‌گيري اين مفهوم در ميان اين اقشار وجود دارد و تحقق اين مفهوم در شکل‌گيري نهادهاي اجتماعي محله‌اي، افزايش سرمايه اجتماعي، احساس تعلق ساکنان به محل سکونت و هويت‌يابي آنها بسيار موثر بوده است. 
با توجه به آنکه قشر متوسط در حال حاضر نماينده جمعيت کثيري از شهرنشينان تهراني و نماينده سبک زندگي رايج در اين شهر است، به نحوي که شيوه زندگي اين اقشار به عنوان الگوي شيوه زندگي اقشار پايين نيز قرار مي‌گيرد، اهميت شناخت عوامل موثر بر شکل‌گيري مفهوم محله در نزد اين اقشار مي‌تواند راهبردي را جهت ارتقاي کيفيت زندگي در ميان شهروندان تهراني ايجاد کند. 
رشد قشر متوسط جديد  تهران و ما به ازاي محله‌اي آن در شهر
هرچند پس از دهه 40 مهاجرت‌هاي روستا ـ شهري ناشي از اصلاحات ارضي، نقش قابل توجهي در شکل‌گيري ساختار اجتماعي و فرهنگي شهر تهران ايفا کرده است اما به موازات شکل‌گيري اقشار کارگري و انعکاس فضايي آنها در شهر، قشر متوسط نيز از حدود اوايل قرن حاضر (1300ه.ش) نقش مهمي را در چگونگي  اين ساختار داشته است. 

تغيير نظام سياسي ـ اداري کشور، شکل‌گيري گسترده بخش خدمات و گسترش آموزش عمومي سبب رشد اين اقشار در آن سال‌ها گرديد. سرشماري 1311 نشان مي‌دهد که تقريبا يک سوم جمعيت تهران را در آن سال، گروه‌هاي مزد و حقوق بگير تشکيل مي‌دادند (خاتم: 1376). روند افزايش قشر متوسط با گسترش بخش خدمات تاکنون به طور مداوم در تهران ادامه داشته است. 
انعکاس فضايي در قالب محله‌هاي مسکوني حاصل از رشد اين اقشار در بافت اجتماعي- جمعيتي تهران را مي‌توان در دو دوره زماني، يکي تا پيش از 1345 و تصويب طرح جامع سال 47 و ديگري پس از آن تاکنون، مي‌توان دنبال کرد. تا سال 1345 حرکت و سکونت قشر متوسط در تهران عمدتاً به سمت شمال شهر قديم و گرايش به سمت شمال شرق تهران است. سهم قابل توجهي از گسترش شهر تا اين دوران به شکل‌گيري محله‌هايي مربوط است که اقشار متوسط اولين ساکنان آن بوده‌اند. محله‌هاي نارمک، تهرانپارس و نيروهوايي در شرق و همچنين محله‌هاي بهجت‌آباد، طوس، لارستان، يوسف‌آباد و عباس‌آباد طي اين دوران و عمدتاً پس از دهه 30 در شمال شهر قديم شکل‌ گرفتند. از دهه 40 به بعد و به خصوص پس از تصويب طرح جامع سال 1347 که جهت رشد تهران را به صورت شرقي ـ غربي تسهيل مي‌کند، حرکت قشر متوسط به سمت پهنه‌هاي غربي با افزايش اين گروه به تدريج آغاز مي‌شود. شروع اين روند با محله‌هايي همچون آرياشهر، سعادت‌آباد و گيشا و همچنين شروع احداث شهرک اکباتان در اواخر دهه 50 است. 
پس از دهه 40 و وقوع اصلاحات ارضي، مهاجرت‌هاي روستا ـ شهري نقش مهمي در گسترش شهر تهران داشتند و به سبب تعريف محدوده شهر در اولين طرح جامع شهر و ايجاد اختلاف پتانسيل شديد ميان داخل محدوده و بيرون از آن، انعکاس فضايي اين روند مهاجرت در حاشيه‌هاي تهران جديد و متصل به جاده‌هاي خروجي به صورت تهران حومه‌اي شکل مي‌گيرد (حائري. 1388). 
از بررسي زمان شکل‌گيري محله‌هاي تهران روشن مي‌شود که روند شکل‌گيري محله‌هاي جديد متوسط نشين تا اواخر دهه 60 کندتر شده است و بنابراين انتظار مي‌رود اين اقشار در محله‌هايي که هسته شکل‌گيري آنها پيش از اين دوران بوده‌اند سکونت کرده و بر جمعيت اين محله‌ها به تدريج افزوده شده باشد. اوج گرفتن دوباره و شکل‌گيري محله‌هاي جديد متوسط نشين به اواخر دهه 60 و دهه 70 باز مي‌گردد. در اين سال‌ها روند حرکت به سمت غرب که در طرح جامع سال 47 تصوير شده بود، به تدريج به واقعيت نزديک مي‌شود. محله‌هاي شهران، شهرک‌هاي متعددي همچون شهرک ژاندارمري، پاس، فرهنگيان، جنت‌آباد و پونک در همين دوره شكل مي‌يابند. 
سرمايه اجتماعي  در محله هاي متوسط نشين
بررسي محله‌هايي که در دوره‌هاي مختلف گسترش شهر تهران با سکونت اقشار متوسط شکل‌گرفته‌اند و مقايسه آنها با يکديگر از نظر سرمايه اجتماعي محله‌اي
 ، سطوح و انواع مختلف اين ويژگي در ميان اين محله‌ها را نشان مي‌دهد.  
سطوح مختلف سرمايه اجتماعي در ميان اين محله‌ها را مي‌توان در قالب يک هرم نمايش داد كه هر چه از قاعده هرم به سمت رأس آن حرکت مي‌کنيم بر ميزان سرمايه اجتماعي افزوده مي‌شود. در قاعده هرم محله‌هايي قرار مي‌گيرند که ميزان سرمايه اجتماعي شکل‌گرفته در آنها بسيار کمرنگ است. اغلب محله‌هايي که در غرب تهران قرار گرفته و مربوط به روند دوم اوج گرفتن شکل‌گيري محله‌هاي متوسط نشين هستند، در قاعده اين هرم قرار مي‌گيرند. در ميانه هرم محله‌هايي قرار مي‌گيرند که سرمايه اجتماعي در آنها بيشتر در قالب روابط همسايگي شکل‌گرفته است و در رأس هرم محله‌هايي قرار مي‌گيرند که سرمايه اجتماعي در آنها شکل نهادينه‌اي به خود گرفته است. راس هرم از آن رو حائز اهميت است که الگوي نهادينه شده سرمايه اجتماعي است و مي‌تواند زمينه مشارکت‌هاي اجتماعي در زمينه مديريت شهري را فراهم آورده و بر تعميق کسب هويت اجتماعي از طريق سکونت در محله اثرگذار باشد. افراد با عضو شدن در گروه‌ها از طريق تجربه اجتماعي و تشکيل گروه‌هاي ثانويه در محله، بخشي از هويت خود را مي‌سازند. 
منظور از نهادهاي اجتماعي محله‌اي، گروه‌ها و انجمن‌هاي مردم‌نهادي هستند كه در درون محله‌ها تشكيل شده و اعضاي آنها عمدتاً از ساكنان محله‌ هستند. اين گروه‌ها اغلب بر محوريت يك موضوع مشخص شكل‌ گرفته‌اند و اعضاي آن بر اساس اشتراك علاقه به آن موضوع، اين نهادها را پايه‌گذاري كرده و عضو آن شده‌اند. وجود اين نهادهاي اجتماعي محله‌اي در هر محله، نشان از ساحت‌‌هاي شكل‌يافته‌تري از سرمايه اجتماعي است. هسته اوليه اين نهادهاي اجتماعي محله‌اي در اغلب موارد حاصل روابط اجتماعي شكل‌گرفته در ساحت‌هاي غيررسمي‌تري همچون مراودات همسايگي، آشنايي‌هاي چهره‌به ‌چهره محله‌اي و گروه‌هاي دوستي شكل‌گرفته در اثر اين روابط است. علاوه بر اين، گرايش به انجام فعاليت‌هاي جمعي متنوع، آن را به عنوان يك الگوي رفتاري اقشار ساكن در محله نشان مي‌دهد. تنوع موضوعي اين نهادهاي اجتماعي زمينه را براي مشاركت گروه‌هاي سني و جنسي گوناگون فراهم كرده است و به همين سبب در انتقال سرمايه اجتماعي به نسل‌هاي جوان محله، نقش مهمي ايفا مي‌كند. محله‌هايي که در ميانه و رأس هرم قرار گرفته‌اند، مربوط به دوران اول اوج شکل‌گيري محله‌هاي متوسط نشين هستند. اغلب اين محله‌هاي در ميانه هرم قرار مي‌گيرند. به اين معنا که روابط همسايگي در الگوي معاصر آن به معناي آشنايي‌هاي چهره به چهره اما با حفظ حريم خصوصي در اين محله‌ها و ميان ساکنان آنها شکل گرفته است. اما نمونه‌هاي بسيار معدودي نيز هستند که در رأس هرم قرار مي‌گيرند. نمونه اين محله‌ها را مي‌توان در محله‌هايي همچون اكباتان و نازي‌آباد مشاهده كرد. كانون بانوان، انجمن جهان‌ديدگان و انجمن دوستداران جوانان در اكباتان و كانون بانوان و باشگاه خانوادگي در نازي‌آباد از جمله نهادهاي اجتماعي محله‌اي شکل‌گرفته در اين محله‌ها مي‌باشند. 
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عوامل موثر بر شکل‌گيري سرمايه اجتماعي در محله‌هاي متوسط نشين
مشاهده تفاوت در ميان محله‌هاي متوسط‌نشين شهر تهران اين سوال را برمي‌انگيزد که چه عواملي منجر به اين تمايز و گونه‌گوني شده‌اند؟ در اين مقاله با تکيه بر روند مقايسه‌اي ميان محله‌هايي که در نقاط مختلف طيف قرار گرفته‌اند و کشف تفاوت‌هاي ميان آنها و از سوي ديگر با جستجوي مشابهت‌ها در ميان محله‌هايي که در نزديک به يکديگر در طيف قرار گرفته‌اند اين عوامل شناسايي خواهند شد.

همانند شهر، هر محله متأثر از تحولاتي که از زمان شکل‌گيري تا امروز از سرگذرانده و نسبتي که با شهر در طي اين دوران برقرار کرده، واجد ويژگي‌هاي خاص خود شده است. شکل‌گيري سرمايه اجتماعي و قوام آن در هر محله حاصل يک فرآيند است که در طول زمان شکل مي‌گيرد و براي تداوم يافتن آن، ضروري است که از نسلي به نسل ديگر منتقل شده و در درون هر نسل متناسب با ويژگي‌هاي اجتماعي آن نسل بازتوليد شود. بنابراين در شناسايي تفاوت‌‌ها در ميان نقاط مختلف طيف و شناسايي شباهت‌ها ميان محله‌هايي که به لحاظ سطح سرمايه اجتماعي تقريباً در يک گروه قرار مي‌گيرند، بر فرآيند شکل‌گيري محله‌ها در طي زمان، تحولات جمعيتي آنها، ويژگي‌هاي اجتماعي ساکنان محله‌ها و وضعيت معاصر و زندگي جاري در اين مقطع زماني از محله توجه شده است. بر اين اساس، چهار عامل زير به عنوان مجموعه‌اي از مؤلفه‌هاي اثرگذار بر شکل‌گيري سطوح مختلف سرمايه اجتماعي در ميان محله‌هاي متوسط‌نشين شهر تهران قابل ذکر هستند:
1- تداوم سکونت 
2- منزلت اجتماعي محله از گذشته تا امروز در اذهان عمومي شهر و در ميان محله هاي همجوار
3- - فعاليت‌هاي شکل‌گرفته در محله و زندگي روزمره حاصل از آنها در محله
4- ايفاي نقش سازمان‌ فضايي محله در روابط اجتماعي 
دو مولفه اول، بيشتر بر روند از گذشته تا امروز محله‌ها تأکيد دارند و دو مولفه‌ آخر، وضعيت معاصرمحله را مدنظر قرار نمي‌دهند.
· تداوم سکونت
 
مقايسه محله‌هايي که در قاعده هرم سرمايه اجتماعي قرار گرفته‌اند، با دو گروه ديگر که در ميانه و رأس هرم قرار دارند نشان مي‌دهد که پايين بودن طول مدت اقامت عامل اثرگذاري بر کمرنگ بودن سرمايه اجتماعي در ميان اين گروه از محله‌ها مي باشد. 
اغلب محله‌هاي شکل گرفته در بخش غربي شهر تهران در قاعده هرم قرار گرفته‌‌اند. روند رشد و توسعه شهر تهران و حرکت جمعيت در اين شهر نشان مي‌دهد (مأخذ: مدني‌پور، ...) که اين محله‌ها دستخوش تغييرات جمعيتي گسترده‌اي شده‌اند. جمعيت فراواني به آنها وارد شده و از ظرفيت مهاجرپذيري بالايي برخوردارند. بسياري از اين محله‌ها مربوط به توسعه متأخر شهر تهران و گسترش ساخت‌وساز دهه 70 هستند. در حالي که تا پيش از اين اوج گرفتن ساخت‌وساز و افزايش تراکم، محله‌هاي شمالي و شرقي ( که بيشتر محله‌هاي در ميانه و رأس هرم در اين محدوده‌ها قرار مي‌گيرند) حداقل يک دوره بيست ساله از آغاز سکونت را پشت سر گذاشته‌اند و از ثبات نسبي جمعيت برخوردار شده‌اند.
 تداوم سکونت بسياري از ساکنان قديمي در اين محله‌ها پايه شکل‌گيري مناسبات همسايگي و سرمايه اجتماعي موجود در اين محله‌ها را فراهم کرده است.
اثرگذاري اين ويژگي نه تنها در وجه سلبي آن در مورد محله‌هاي واقع شده در قاعده هرم خود را نشان مي‌دهد، بلکه در وجه ايجابي نيز زمينه شکل‌گيري سرمايه اجتماعي در ميان ساير محله‌ها را فراهم کرده است. سهم قابل توجهي از ميزان سرمايه اجتماعي محله‌اي قشر متوسط را مناسبات همسايگي شکل مي‌دهند که حاصل تداوم سکونت هستند. 
· منزلت اجتماعي محله از گذشته تا امروز در اذهان عمومي شهر و در ميان محله‌اي همجوار 
تفاوت زماني شکل‌گيري محله‌هاي قاعده هرم با دو گروه ديگر نه تنها منجر به تفاوت در طول مدت اقامت در محله‌ها شده است، بلکه هر کدام به دليل اين تفاوت زماني منعکس کننده ويژگي‌‌هاي قشر متوسط در دوران شکل‌گيري خود و جايگاه اين قشر در نظام اجتماعي شهر تهران هستند. براساس اين ويژگي، محله‌هاي شکل ‌گرفته در دوران توسعه متأخر تهران به لحاظ منزلت اجتماعي و تلقي ساکنانشان از اين امر، متفاوت از محله‌هاي شکل گرفته در دوران توسعه دهه‌هاي 30 تا 50 تهران هستند. 
به منظور روشن شدن اين تفاوت مي‌بايست به تفاوت منزلت اجتماعي قشر متوسط در آغاز شکل‌گيري و قدرت يافتن آن (که بسياري از آنها را کارمندان دولتي تشکيل مي‌دادند)، با منزلت اجتماعي قشر متوسط پس از دهه 70 توجه کرد. قشر متوسط در حد فاصل سالهاي 1320- 1345 که زمان اوج شکل‌گيري محله‌هاي متوسط نشين است، نماينده ارزش‌هاي جديد حاکم بر جامعه و محصول نظام آموزشي جديد است و به لحاظ تحصيلات در سطح بالاتري از ميانگين جامعه قرار دارد. اين گروه که اغلب در مشاغل دولتي و خدماتي مشغول به کار هستند به سبب دارا بودن اين امتيازات از شأن و منزلت اجتماعي قابل توجهي در آن دوران برخوردار هستند. به اين ترتيب محله‌هايي که با سکونت اين اقشار شکل مي‌گيرند، متناسب با جايگاه اجتماعي اين قشر از منزلت نيز برخوردار مي‌شوند. با شکل‌گيري محله‌هاي اين قشر در راستاي شمال تهران قديم (در امتداد محور تاريخي و فرهنگي شهر) و با استقرار مراکز فرهنگي، اقتصادي، سياسي در اين بخش‌ها، منزلت نزديک بودن به کانون فعاليت‌هاي شهري و در بطن نبض زندگي شهر تهران بودن نيز بر منزلت محله‌هاي سکونت آنها مي‌افزود. محله‌هايي همچون نارمک نيز که در بخش‌هاي شرقي‌تر شکل گرفتند، به دليل آنكه از قبل برنامه‌ريزي شده بودند، همزمان با شکل‌گيري سکونت، فضاهاي فعاليتي و اجتماعي متناسب با زندگي قشر متوسط در آنها شکل‌گرفتند. به اين ترتيب محله شکل گرفته براي ساکنان قشر متوسط خود، به يک "مکان" واجد معنا و متعلق به آنها تبديل مي‌شد. بر اين اساس به نظر مي‌رسد، اين ساکنان به قصد " سکونت" و " ماندن" ساکن اين محله‌ها مي‌شدند و همين امر بر تداوم سکونت آنها و نوع مناسباتشان با محله تأثيرگذار بوده است. 
اما پس از دهه 70 و گذشت بيش از 50 سال از شکل‌گيري اين قشر متوسط و بزرگ شدن اين گروه، شکاف ميان گروه‌هاي مختلف آن و تمايزات ميان آنها اهميت بيشتري يافته است. ساکنان محله‌هاي غربي تهران لايه مياني قشر متوسط را تشکيل مي‌دهند و قطبي شدن شهر، موقعيت اجتماعي اقشار بالا و محله‌هاي سکونت آنها، مقصد‌هاي گرايش به تحرکات عمودي اجتماعي محله‌هاي متوسط نشين و ساکنان آنها را شکل مي‌دهند. به دليل اين اختلاف پتانسيل منزلت اجتماعي است که آرام و قرار در محله‌هاي غربي کمتر است و مفهوم سکونت به مفهوم اقامت موقت و يک سکوي پرش تقليل يافته است.‌
· فعاليت‌هاي شکل‌گرفته در محله و زندگي روزمره حاصل از آنها در محله
روند سريع شهرنشيني، حضور مهاجراني با پيشينه‌هاي فرهنگي متفاوت، تعلقات قومي گوناگون و گسسته از تاريخ شهر تهران و همچنين گذشت حداقل يک نسل از جريان گسترده مهاجرت‌اي روستا ـ شهري و شکل‌گيري نسل دوم و سوم مهاجران، تنوع خرده‌فرهنگ‌هاي گوناگون اعم از خرده‌ فرهنگ‌هاي قومي و خرده‌فرهنگ‌هاي سني و جنسي را به يکي از ويژگي‌هاي بارز ساختار فرهنگي شهر تهران تبديل کرده‌اند. در چنين شرايطي مناسبات اجتماعي در محله‌ها، خصوصا در محله‌هاي متوسط نشين متکي بر آهنگ زندگي روزمره و حاصل تعاملات روزمره ساکنان با فضاهاي محله و هم‌محله‌اي هاي خود است.
هرچه خرده‌فرهنگ‌هاي مختلف، تجلي عيان‌تر و نمايان‌تري در فضاي عمومي محله داشته و در محدوده آپارتمان‌ها و خانه‌ها محدود نشده باشند، ارتباط قوي‌تري ميان گروه مزبور با مکان( قلمرو نزديک سکونت) شكل مي‌گيرد. هر چند ممكن است هدف اصلي و انگيزه اصلي تشكيل گروه، موارد و موضوعاتي فارغ از مكان باشد، اما شدت و نوع ارتباط با مكان، مكان را به يك ويژگي اصلي گروه اجتماعي تبديل خواهد كرد؛ را كه مشروعيت حضور يك گروه اجتماعي در يك فضا، مستلزم صرف زمان، هزينه و انرژي است و با پيدايش ارتباط عملكردي و عاطفي با يك فضا حاصل مي‌شود. 
شكل‌گيري چنين ارتباطي، گروه‌هاي اجتماعي شكل گرفته در محله را به تدريج به ظرفيت‌هاي اجتماعي براي مشاركت‌هاي مردمي در اداره امور محله تبديل كرده و شکل‌گيري و قوام سرمايه اجتماعي در آن را باعث مي‌شود. بازيابي هويت‌هاي گوناگون در يك محله، از طريق فراهم آوردن فضاهاي تأمين كننده نيازهاي روزمره، واحدهاي عرضه كننده كالاهاي مصرفي هر خرده‌فرهنگ و فضاهاي عمومي براي حضور هر يك از آنها حاصل مي‌شود. فضاهايي كه بتوانند به خرده‌فرهنگ‌ها و گروه‌هاي اجتماعي محله اختصاص يابند و اين گروه‌ها هويت خود را از طريق آنها قوام بخشند و همچنين فضاهايي كه بتوانند اين گروه‌هاي گوناگون را در كنار يكديگر جاي داده و زمينه تعامل آن‌ها با يكديگر را فراهم ساخته و ساختار محله‌اي را تحكيم كنند.
مقايسه محله‌هايي که در رأس هرم قرار گرفته‌اند با يکديگر و با ساير محله‌هاي متوسط‌نشين نشان مي‌دهد که اين محله‌ها واجد نوعي از نظام فضا و فعاليت هستند که ارتباط گروه‌هاي سني و جنسي گوناگون در درون محدوده‌اي نزديک به خانه و يا قلمرويي که ساکنان اين محله‌ها آن را مثابه يک کل مي‌شناسند برقرار مي‌گردد. اين محله‌ها واجد ميزان قابل توجهي از فضاهاي فراغتي شامل كلاس‌هاي ورزشي، خانه‌هاي فرهنگ و فرهنگسراها و همچنين مراکز فرهنگي و آموزشي هستند. اين فضاها زمينه شكل‌گيري گروه‌هاي دوستانه كوچك از ميان ساكنان، در ميان خرده‌فرهنگ‌هاي گوناگون سني و جنسي را فراهم کرده و از سوي ديگر تنوع و كثرت اين فضاها، فرصت‌هاي گذران اوقات فراغت هدفمند (معطوف به يك موضوع خاص همچون آموزش يا ورزش) را در محله افزايش داده و منجر به افزايش ارتباط ساكنان با محدوده محله شده است. اين فضاها خصوصا در تقويت ارتباط زنان ، خصوصا زنان خانه دار  و کودکان در محله ها داراي نقش تأثيرگذاري بوده اند.
از سوي ديگر اين محله‌ها واجد سطحي از ديگر فضاهاي عمومي و بنابراين برقراري نوع ديگري از ارتباط و تجربه زندگي روزمره ميان ساکنان و قلمرو نزديک خانه‌شان هستند. سطح سوم از فضاهاي فراغتي فضاهايي هستند كه از لحاظ مقياس بزرگتر از محله و در مقياس فرامحله‌اي و يا شهري عمل مي‌كنند و هويت آن را، حضور افراد غريبه در كنار يكديگر شكل مي‌دهند. در چنين فضاهايي تجربه فضايي شهري و گم شدن ميان انبوه جمعيت تحقق مي‌يابد و افراد به واسطه‌ي چنين امكاني مي‌توانند از نعمت غريبه بودن و دور بودن از نظارت مستقيم توسط آشنايان است بهره‌مند گردند. چنين تمايلي-گم شدن در جمعيت- نزد گروه سني جوان بيش از سايرين ديده‌مي‌شود. هنگامي كه اين گروه سني بتوانند نيازشان را در محدوده‌ي اطراف محل سکونتشان برآورده نمايند تمايل بيشتري به تداوم سكونت در محله مي‌يابند و بر اين اساس در محله‌هايي كه از اين سطح از فضاي فراغتي بهره‌مندند، تداوم سكونت در ميان نسل جوان نيز به خوبي ديده مي‌شود. محور آيت در نارمک، پاساژها و مراکز خريد در اکباتان، مرکز خريد نصر در گيشا از جمله اين فضاهاي تجاري ـ فراغتي هستند. در محله‌هايي که از اين سطح از فضاهاي فراغتي- گردشي در درون محدوده خود محرومند، ميزان ارتباط نسل جوان با اين محله ها کمتر بود و تداوم سرمايه اجتماعي و يا شکل گرفتن اين سرمايه در ميان اين گروه با محدوديت بيشتري مواجه بوده است. 
 
· تأثير سازمان فضايي بر روابط اجتماعي
كوچه‌ها و معابر از منظر اقشار متوسط ديگر محل برقراري روابط اجتماعي ميان همسايگان نيستند و چنين رفتاري از جانب اين اقشار به قشر "پايين" جامعه منتسب شده و در اغلب موارد برخلاف آداب اجتماعي قشر متوسط تلقي مي‌شود. از نگاه اين قشر اجتماعي، معابر و كوچه‌ها، تنها محل عبور هستند. از سوي ديگر در ميان اين قشر، حفظ حريم خصوصي خانواده‌ها از اهميت بالايي برخوردار است. از اين رو روابط همسايگي اغلب در فضاهاي خارج از خانه‌ها مي‌بايست شکل بگيرند. ما به ازاي فضايي اين روابط در فضاهاي طراحي شده همسايگي همچون ميادين نارمك، فضاهاي طراحي شده مختص هر يك از بلوك‌ها در شهرك‌هاي اكباتان و آپادانا و پارك‌هاي محله‌اي كوچك است. اين فضاهاي طراحي شده، بر خلاف كوچه‌ها، به لحاظ فرم براي مكث مناسب هستند و در اغلب موارد از پوشش گياهي مناسب و مبلمان برخودار مي‌باشند. اين گونه از فضاها در محله‌هاي اكباتان، آپادانا و نارمك وجود دارند. به سبب اين ويژگي‌ها، اين فضاها تقريبا مورد استفاده تمامي اعضاي يك خانواده اعم از جوانان، زنان، مردان و كهنسالان بوده و زمينه بسيار مناسبي را براي برقراري روابط اجتماعي در مقياس همسايگي فراهم کرده است. 
***
شکل گرفتن سرمايه اجتماعي محله‌اي در ميان تعدادي از محله‌هاي متوسط نشين شهر تهران نشان مي‌دهد که مفهوم مقياس نزديک خانه همچنان مي‌تواند در مقياس کلان‌شهري همچون تهران واجد معنا بوده و در نوع روابط و مناسبات اجتماعي شهروندان ايفاي نقش کند. محله‌هايي که واجد چنين سطحي از شکل‌گيري سرمايه اجتماعي در مقياس محله شده‌اند نمونه تحقق جامعه مدني در سلول‌هاي کوچک شهر و حاصل سکونت خانواده‌هايي در کنار يکديگر هستند که همجواري و اشتراک در قلمرويي مشترک در پيرامون خانه‌هايشان براي آنها زمينه تشکيل جامعه‌اي کوچک در درون شهر تهران را فراهم کرده است. شهري که به سبب تنوع شيوه‌هاي زندگي و جريان مهاجرت شديد و گسترش ناگهاني، همچنان تا زماني كه بتواند تمامي ساکنان خود را عضو يک جامعه و شهروند اين شهر تلقي کند فاصله زيادي دارد. 
تحقق چنين کيفيتي از سکونت و مناسبات اجتماعي در برخي از محله‌هاي سکونت شهر تهران، تنها حاصل سکونت جمعيتي همگن به لحاظ اجتماعي در کنار يکديگر نيست و چندين عامل از جمله چگونگي سازمان‌يابي فضاي محله، چگونگي توزيع فعاليت‌ها در آن و... زمينه تحقق چنين مفهومي را در ميان ساکنان اين محله‌ها ايجاد کرده‌اند.‌ توجه به چگونگي تأثيرگذاري اين عوامل مي‌تواند پاسخگوي اين سئوال باشد که چگونه مي‌توان به گسترش چنين سرمايه‌اي در شهر تهران ياري رساند و به اين وسيله به بازنگري در چگونگي برنامه‌ريزي فضايي و فعاليتي شهر پرداخت. 
�. اين مقاله بر اساس پژوهش‌هاي ميداني صورت گرفته در طرح ساختارشناسي هويت محله‌اي (مهندسان مشاور مانيستار پارسه) در مورد تمامي محله‌هاي شهر تهران و همچنين پيمايش اجتماعي ميان دو محله نازي‌آباد و آرياشهر صورت گرفته است. اسناد مربوط به گزارش‌هاي طرح ساختارشناسي هويت محله‌اي در مجلدات طرح ساختارشناسي هويت محله‌اي موجود است و مقاله مرتبط با پيمايش اجتماعي دو محله نازي‌آباد و آرياشهر در چهاردهمين کنفرانس بين‌المللي "جامعه بين المللي تاريخ برنامه‌ريزي شهري" (IPHS2010) در استانبول ارائه شده و در مجموعه مقالات همايش با عنوان زير به چاپ رسيده است: 
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لازم به ذکر است نتايج حاصل از پژوهش‌هاي ميداني طرح ساختارشناسي هويت محله‌اي در بخش اجتماعي حاصل تلاش جمعي همکاران اين بخش با نگارنده، خانم‌ها بهجت بندري، زهره سروش‌فر و آقاي مصطفي کريمي است. 


 


� چگونگي ايفاي نقش هر يک از اين اقشار در ساختار اجتماعي ـ فرهنگي تهران امروز ، نيازمند پژوهش‌هاي گسترده متعددي است که تاکنون کمتر به صورت مبسوط و جدي به آن پرداخته شده است. 


� مراد از سرمايه اجتماعي محله‌اي در اين مقاله ، شبكه‌اي پديده آمده از روابط فردي و گروهي در مقياس نزديک خانه در قالب دو سطح خرد (روابط همسايگي) و سطح مياني (نهادهاي اجتماعي محله‌اي به معناي درجه‌اي از سازمان‌يافتگي اجتماعي گروه‌هاي ساكن در پهنه محله‌اي، در قالب فعاليت‌هاي مذهبي در مساجد، تشكل‌هاي غيردولتي محله‌اي، صندوق‌هاي محله‌اي و از اين قبيل) است. 


� عوامل شناسايي شده در اين مقاله براساس مطالعه تطبيقي و مقايسه‌اي صورت گرفته و تدقيق آن در مورد هر محله، نيازمند مطالعه جداگانه هر محله به تفصيل و ارزيابي اثرگذاري هر يک از عوامل شناسايي شده در اين مقاله بر سرمايه اجتماعي شکل گرفته در آن محله مي‌باشد.‌


� بسياري از پژوهش‌هاي مربوط به عوامل موثر بر شکل‌گيري حس تعلق به محله نشان مي‌دهند که طول مدت اقامت  (length of residence ) به عنوان يکي از مولفه‌هاي مهم اثرگذار محسوب مي‌شوند و در مدل‌هاي تحليلي اين مولفه مدنظر قرار گرفته است. (Beggs, et al 1996, Goudy 1990, kasarda & Janowitz 1974)


� تحولات دهه 70 و گسترش ساخت وسازها بر محله‌هاي ميانه هرم نيز تأثير گذاشته و به سبب افزايش جمعيت با افت سرمايه اجتماعي به نسبت جمعيت ساکن در اين محله‌ها روبه رو هستيم. با اين وجود تداوم سکونت ساکناني با تداوم سکونت بالا، منجر به باقي ماندن تمايز ميان اين محله‌ها و محله‌هاي غربي شده است که عموماً در دهه 60 و 70 شکل گرفته‌اند.


� چگونگي فرآيند اجتماعي- اقتصادي که منجر به شکل‌گيري چنين توزيع فضايي- فعاليتي در اين محله‌ها شده است، خود نيازمند پژوهش جداگانه‌اي است.

















*  این مقاله برای اولین بار در شماره 14 و 15 نشریه اندیشه ایرانشهر(محله و کلانشهر) به چاپ رسیده است.
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